
 
  .)بشر به ايمان و آيين نياز دارد(القدس است عالم محتاج نفحات روح

  
  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي

  هواالله
كمـالات عـالم    اروح القـدس اسـت زيـر     عالم مادي هر قدر ترقّي كند لكن باز محتاج تعليمـات          

لهـذا    چـون كمـالات عـالم مـادي محـدود اسـت            .الهي نامحدود است   مادي محدود و كمالات   
ملاحظـه در تـاريخ بـشر       .  الهي نامحدود اسـت    كمالات الهي است زيرا كمالات    ه  احتياج انسان ب  

بـود امـا كمـالات الهيـه         دودح ـ بـاز م   ن اعلـي رسـيد لك ـ     ءدرجهه  كمالات مادي هر چند ب     يدينما
و عـالم    محدود محتاج نامحدود اسـت ماديـات محتـاج روح اسـت             لهذا .نامحدود  پاياني ندارد   

ندارد هـر قـدر جـسد در نهايـت لطافـت        جسد بي روح ثمر.حتاج نفثات روح القدس جسماني م 
زجـاج ثمـري     سـراج   قنديل هر قدر لطيف باشد محتاج سراج است بـي          .دارد باشد احتياج بروح  

فلاسـفه   .تعليم معلّم جسماني محدود است و تربيت او محـدود          ندارد جسد بي روح ثمري ندارد     
تربيت خود يا معدودي قليـل بودنـد لكـن           ر تاريخ نظر كنيد قادر بر     گفتند كه مربي بشرند ولي د     

مثلاً حضرت مـسيح     .نمايد از عهده بر نيامدند ولي قوهء روح القدس تربيت مي          تربيت عمومي را  
 وحدت الهـي ه اسارت بت پرستي نجات دا د جميع را ب     تربيت عمومي كرد ملل كثيره را از عالم       

كرد عالم اخلاق را روشن نمود و نفوس         كرد جسماني را روحاني   دلالت كرد ظلماني را نوراني      
شـود لهـذا     مي قوهء روح القدس  ه  شود بلكه ب   قوهء فلاسفه نمي  ه   و اين ب   .فرمود ارضي را آسماني  

تربيـت روح   ه   كمـال برسـد الّـا ب ـ       ءدرجـه ه  ب ـ هر قدر عالم انساني ترقّي نمايد بـاز ممكـن نيـست           
  »...القدس

 چگونه  .است مقابل آفتاب   روح القدس واسطه بين حقّ و خلق است مثل آئينه         «: فرمايند  و نيز مي  
  انـوار ءهمچنـين روح القـدس واسـطه   ه و بديگران فيض رساند ب آئينه اقتباس انوار از آفتاب كند     

جميع كمـالات الهيـه     ه  صف ب متّ حقايق مقدسه رساند و او    ه  تقديس است كه از شمس حقيقت ب      
  جديـد تأسـيس شـود و هيكـل عـالم     ءعـالم تجديـد گـردد و دوره    است در هر وقت ظهور كند   



حـالي  ه هر وقـت بيايـد عـالم را از حـالي ب ـ         مثلش مثل بهار است    .انساني را خلعت جديد پوشاند    
و انواع گـل و   قدوم موسم بهار خاك سياه و دشت و صحرا سبز و خرم گردد    ه  ب .ديگر نقل كند  

 و ظهـور    .بديع پيدا گردد دور جديد تأسيس شود       رياحين رويد اشجار حيات جديد يابد و اثمار       
حقـايق انـسانيه    ه  كنـد و ب ـ    مثالش اينست هر وقت ظاهر شود عالم انساني را تجديـد           روح القدس 

محمـود پوشـاند ظلمـات جهـل را زائـل نمايـد و انـوار             روح جديد بخشد عالم وجود را خلعـت       
الهي در نهايـت طـراوت و    ود و بهار مسيح باين قوت اين دور را تجديد نم .ساطع نمايد  كمالات

و  .بر افراخـت و نـسيم جـان  پـرور مـشام نورانيـان را معطّـر نمـود                    لطافت در جهان انساني خيمه    
ربيع بود و موسم جديد كه با نفحات         مانند فصل ) حضرت بهاءاالله (همچنين ظهور جمال مبارك     

ه عالم نهاد و ب ـ    الهيه را در قطب   ابديه و قوهء ملكوتيه ظهور و سرير سلطنت          قدس و جنود حيات   
  ».تأسيس نمود روح القدس نفوسي را زنده فرمود و دور جديد

 
 


